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  قدرت در انديشه ميشل فوكو مناسباتتحليل 

  

  

  ∗∗∗∗دكتر علي اصغر داودي

  
  

  چكيده

 بحث پيرامون چرخش مفهوم ،اي سياسيه  نظريههات فكري در حوزباحثبرانگيزترين ميكي از مجادله 
هاي  لك فوكو با عدول از ديدگاهمتفكران هم س.  است1قدرت در ديدگاه متفكراني نظير ميشل فوكو

بلكه   سياسي، در ارتباط با سازوكارهاي ساختارهاي رسمي يا در قالب صرفاًرايج، قدرت را نه صرفاً
د خواهد راه ديگري پيشنهاد كن گويد كه مي و خود ميفوك. دانند هاي اجتماعي مي منتشر در تمام حوزه
تر با  تر، داراي ارتباط نزديك برساند، راهي كه تجربي» جديد روابط قدرتاقتصاد «كه ما را زودتر به 

شود ابتدا   در اين مقاله سعي مي.ن رابطة بيشتري ميان نظريه و عمل استوضعيت جاري ما و متضم
مورد بررسي قرار عنوان يكي از تأثيرگذارترين متفكران قرن بيستم خاستگاه فكري ميشل فوكو به 

 قرار تحليل و تجزيهگيرد، سپس مفهوم قدرت و روابط آن با آزادي و دانش در ديدگاه اين متفكر مورد 
  .گيرد

  
   ها كليدواژه

  .گرائي، هرمنوتيك شناسي، پديدارشناسي، ساخت قدرت، گفتمان، تبارشناسي، ديرينه

  

                                                 
   ndavoudi@gmail.com                     .استاديار علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد عضو هيات علمي و∗

١- Michel Foucault 
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  مقدمه

هرچند وي . فيلسوف فرانسوي از جمله متفكرين برجستة پست مدرن است ميشل فوكو  
يش به طرزي مشهود،  ها  ولي آثار و نوشته،كند مرة متفكران پست مدرن قلمداد نميخود را در ز
به دنيا آمد و پس از طي تحصيلات 1 در پواتيه1926فوكو در سال  .ست مدرن دارندماهيتي پ 

فلسفه« ليسانس 1948و در سال ا . رفت تا فلسفه بخواند»2ل نرمال سوپريوراكو«ه، به اولي« 
 .تاريخ تغيير يافت  از فلسفه به روانشناسي وش، علايق فكري، اما پس از فراغت از تحصيلگرفت

 »روانشناسي«درجة ليسانس در سپس  و »شناسي رواني آسيب«ديپلم ابتداء  1950در دهة ي و
نوشت كه بعدها » تاريخ ديوانگي پژوهشي در«راي خود را تحت عنوان فوكو رسالة دكت. گرفت

 .منتشر شد) 1961(» 3تاريخ ديوانگي در عصر كلاسيك :ديوانگي و بي عقلي« با عنوان

 كتاب ، شد و در همين دوران» فرامون- كلرمون« استاد فلسفة دانشگاه 1964فوكو در سال   
 1970او در سال  . نام گرفت»نظم اشياء «انگليسي را نوشت كه در ترجمة »4هاها و چيز واژه«

 . برگزيده شد» دو فرانسژلوك« در »5هاي فكري تاريخ نظام«به عنوان استاد صاحب كرسي 
تولد : مراقبت و تنبيه«: را منتشر نمودذيل  آثار 1984فوكو تا هنگام مرگ خويش در سال 

  ).1984(» دغدغة نفس«و ) 1984( »7كاربرد لذات«، )1976(» دانش اراده«، )1975 (»6زندان
توان متفكري  شود اين است كه فوكو را نمي مطرح مي» كيستي فوكو« زمينه مشكلي كه در

ه قرار  مورد توج دانست و در نتيجه افكار او را در يك زمينة خاص علايق فكري خاصهبا حوز
ي از دوران جواني خود را  زمان بسيارنو چ،ل او بيشتر به فلاسفه شباهت داردو در نگاه ا.داد

آن كه به عنوان يك  ا چرا او بيش ازصرف آموختن فلسفه نمود و فلسفه نيز تدريس كرد؛ ام
، »شكيزتاريخ جنون و پ« ه افلاطون، ارسطو، دكارت يا كانت بنويسد، دربارهفيلسوف دربار

 بيش نوچ ،ها شه تاريخدان انديدانند، مي تاريخدان بسياري او را نوشت؟ »جنسيت« و »زندان«
هر چند ؛  انديشة سياسي نمودههاي تاريخي در حوز از يك دهه وقت خود را صرف تحليل روش

                                                 
١- Poitiers  

٢- Ecole Normale Superieare 

٣- Folie et Derison: Histoire de la Folie a Lage Classique  

٤- Les Most et Les Choses  

٥- History of Systems of Thought  

٦- Surveiler et Punir 

٧- Usage de Plaisirs  
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گيري فكري خود را  از آنجا كه فوكو جهت. رهيافتي متفاوت و متمايز با ساير تاريخدانان دارد او
» 1ثيرالوجهك«، به عنوان متفكري قرار گرفتهاي فكري گوناگون   و تحت تأثير سنتدادتغيير 

شناس فرهنگ  ديرينه«، »گرايي فرزند ناخلف ساخت« او را مختلفدر تعابير . شناخته شده است
  .)13 :1378دريفوس و رابينو،  (اند  خوانده»ويرانگر علوم اجتماعي رايج« و »انگار پوچ«، »غرب

  

  خاستگاه فكري : گفتار اول

، 3شناسي تبار ،2گرايي ارتباط با ساختشناختي، در  فوكو از لحاظ روشمرزهاي اصلي انديشة   
رسد كه جهت درك  در نتيجه، ضروري به نظر مي. گيرد  قرار مي5 و هرمنوتيك4پديدارشناسي

  .هاي فوكو نگاهي اجمالي به اين جريانات فكري بيافكنيم انديشه

  

  گرايي ساخت) الف

 تا 6سوسوردوگرايان از  ساخت. گرايي است هاي مهم آثار فوكو ساخت از جنبهيكي   
ايست در فهم جوامع انساني و ب ، براي زبان نقشي محوري قائل هستند كه مي7اشتراوسئول

از ديدگاه آنان، زبان نه مخلوق استعداد و فطرت  .ن رفتار آدميان موردتوجه قرار گيرديتبي
بلكه نظام مستقل و خودمختاري  ؛ها و تعاملات بشري خاص آدميان بود و نه محصول فرهنگ

هاي بيروني و  ها و مستقل از عالم طبيعت موجود است و به واقعيت م بر انسانكه مقداست 
 .بخشد انديشه و رفتار آدمي عينيت مي

وس معتقد بود كه معنا را نبايد صرفاً در اگراياني نظير اشتر فوكو به پيروي از نظريات ساخت  
تاريخي و فرهنگي بيرون  معناها بايد از دل ساختارهاي اجتماعي، ساخت ذهن جستجو كرد،

شرط لازم و كافي براي دستيابي به اصل و بنياني «: گويد س در اين باره مياشتراو. آورده شود

                                                 
١- Multi-Dementions  

٢- Constructivism 

٣- Geneology 

٤- Phenomenology 

٥- Hermeneutic 

٦- De Saussure 

٧- Leo Strauss 
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، آن است كه ساختار ثابت و ها نيز معتبر باشد ين كه در مورد ديگر نهادها و سنتبراي تبي
 :1375پايا،  (»مخودآگاهي را كه در سطح زيرين هر نهاد و سنت موجود است، درك نمايينا

 در دهليزهاي ، معتقد بود كه نبايد هر چيز راوس ضمن نفي سوژه اشترا، به تعبير روشنتر).53
بلكه بايد به ساخت،   مورد جستجو قرار داد،»سوژه شناسا«تاريك ذهنيت منفرد، تحت عنوان 

  .هاي موجود در ناخودآگاه نيز توجهي خاص نمود بندي بافت و شكل
هايي نظير عوامل اجتماعي و  ، بر فراگردها و پديدهاي تأكيد بر ذهنيت و سوژهفوكو نيز به ج  

گرايي  گرايانه، با انسان اين رو، وي با اتخاذ نگرشي ساختاز . كند هنجارهاي فرهنگي تأكيد مي
فوكو در  .وردآ به ميان ميسخن گر   كنش انسان و محوكند و از محو دوران مدرن مخالفت مي

دهد،  ا به آساني نشان ميه ه انديش1شناسي چنانكه ديرينه«: گويد  مي»م اشياءنظ«پايان كتاب 
، همان( »شود ابداع دوران اخير است؛ ابداعي كه چه بسا به پايان دوران خود نزديك ميانسان 
 به اين معنا كه ؛د سازنده چشم پوشيد و از شر سوژه خلاص شژه، بايد از سوبه نظر وي). 53

گاه است و ذهن از  موضوع زبان و ميل ناخودآرا خودوبژكتيويته به زير آيد زي سانسان از اريكة
 )گيرد كه در ناخودآگاه شكل مي(ويژه زبان  ههاي ديگري، نظير فرهنگ و جامعه و ب سرچشمه
  .شود  ميسيراب
گرايي دارد كه بر محور روش   با ساختيخاص نسبت نديشة فوكو در ا»2گفتمان«مفهوم   
گرايانه، گفتمان براي اشاره به مجموعة   از منظري ساخت. تنظيم شده است»شناسي ديرينه«

در پس  صورت ساختارهاي نامرئي و ناخودآگاه، رود كه به كار مي ها به مندي از گزاره قاعده
 فلسفه، ها و سخنان روزمره نهفته است و قواعد خود را بر انديشه، تئوري هاي منفرد، انديشه

ها حاصل نوعي ساختار   نظريه وها از اين منظر، فلسفه .كند رها تحميل ميعلم، رفتارها و گفتا
در ديدگاه . گيرد باشد كه در ناخودآگاه مردم وجود دارد و براساس آن همه چيز شكل مي مي

پيش عنوان جهاني كم و بيش متصلب، از  گفتماني، بر خلاف روش اثباتي كه جهان بيروني را به
جهان ، داند هاي بيروني مي كرده و معرفت ما را محصول بازتابشكل گرفته و عيني تلقي 

هاي مسلط هر عصري،  معني است و به وسيلة گفتمان شكل و بي جهاني ذاتاً بي اجتماع و انسان،
به سخن ديگر، اجتماع و انسان به . شود گيرد و محدود و محصور مي معنا و شكلي خاص مي

                                                 
١- Archeology 

٢- Discourse 
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به تحقق و ظهور ط در هر دورهاست و گفتمان مسلّهور قابل ظ در اشكال گوناگونه طور بالقو ،
از اين منظر، ساختارهاي گفتماني . )215 :1378ماتيوز،  (انجامد شكال مين يكي از آن اَمتعي

نظم بيروني به  و بير، بيكران ت متكثّهايي هستند كه به عنوان حدي بر واقعي به عنوان چارچوب
بخشد و به دليل آن كه محصول تحولات   و معنا ميرج، شكلمعناي خا  بيشكل و جهان بي

  .د هستنحولتاريخي هستند، دائماً در معرض تغيير و ت
اي از قواعد تاريخي ناشناس كه  مجموعه«: كند فوكو عمل گفتماني را چنين تعريف مي  

شوند و كاركرد ارتباطي در يك  هميشه در زمان و مكان معرف يك دوران خاص دانسته مي
: 1378  الفه،شيريب (» مشروط به آنهاست،اقتصادي، جغرافيايي و زباني جتماعي،محدودة ا

 خاصي آگاهانه از وجود هقواعدي نيستند كه گويند  دارد، اين قواعد كه در ناخودآگاه وجود.)21
. ند هستآنها خبر داشته باشد، بلكه تمام اعضاي اجتماع مربوطه به يك اندازه در آن سهيم

به ال گفتماني به لحاظ ناآگاهانه بودنشان شبيه ساختارها هستند كه از قواعد ترتيب، اعم بدين
  .)214- 216 :1378ماتيوز، ( كنند خصوصي تبعيت مي

 يا »1اپيستمه« را ها و كردارها نهفته است فوكو اين ساختارهاي نهايي كه در پس انديشه  
گاه همة انديشمندان يك عصر زمينة فكري ناخودآ  اپيستمه پيش.نامد  مي»بندي دانايي صورت«
ي آن بندي كلّ اپيستمه صورت  به سخن ديگر،.ا همان ناخودآگاه معرفت در هر دوران استيو 

هاي علمي در هر عصري را تعيين  مندي است كه شيوة ظهور گفتمان روابط ساختاري و ساخت
بدين .  گفتتوان توان گفت و چه نمي كند كه چه مي  يعني چيزي است كه تعيين ميكند؛ مي
 كند است و شكل خاص انديشه و كردار وي را تعيين مي، اپيستمه بر سوژة انساني مقدم سان
)Foucault, 1972: 103.( فوكو معتقد است كه ميان اپيستمه يا نظام دانايي و قدرت، نسبتي 

 ها و عملكردهاي خاصي براي كاربرد نظارت بندي دانايي، روش هميشگي وجود دارد و هر صورت
  .اجتماعي و كنترل دارد

به خود جذب  طور كلي، گفتمان در عين حال به مثابه يك قدرت است كه همه چيز را به  
در پرتو تغيير  دهد و  ما شكل ميكند و با ايجاد رژيم حقيقت خاص خود، به هويت مي

گفتمان همچون قدرت « در اين معنا،. شود ها، نحوة نگاه به انسان هم عوض مي گفتمان

                                                 
١- Episteme 



  1390  تابستان، 12لعات سياسي؛ سال سوم، شماره ـــــــــــــ  فصلنامه مطاـــــــــــــــــــــــ

 98

گفتمان به عنوان قدرت، در هر . آورد كند و انسان را به زير سلطه در مي ماعي عمل مياجت
 .)22- 23 :1378  الفه،بشيري( »كند چيزهايي را حفظ و چيزهايي ديگر را حذف مي اي زمينه

 است كه همراه با قواعد و اعمال اجتماعي، اشكال »حكم «بر اين اساس، موضوع اصلي گفتمان
به تعبير . كند  عمل مي،رت و در پيوند با راهبردهاي حاكم شدن و مقاومت روابط قدت،هوي
تواند به راهبردهاي  چرخد و مي گفتمان نوعي قدرت است كه در ميدان اجتماعي مي« بهتر،

   .)24 ،همان( »حاكم شدن و همچنين مقاومت بچسبد
ورزد و بر  نه اجتناب ميگرايا  تحليلي ساخت توان گفت كه فوكو از ارائه مي در تحليل نهايي،  

مندي براي تبيين رفتار انسان نيست   قاعدهگرايي، به دنبال ايجاد الگوي صوريِ خلاف ساخت
گرايان كه نظام زبان را تعيين كنندة فرهنگ و  بر خلاف ساخت«او  .)210 :1381-82خالقي، (

 »زبان قدرت«ا كاربرد دهد كه چگونه كاربرد زبان يا گفتمان، همواره ب دانند، نشان مي معنا مي
فظ برخي امكانات و نهادهاي اجتماعي در چارجوب گفتمان و از طريق فرآيند ح. همراه است

 در واقع، از ).48 :1378دريفوس و رابينو،  (»سازند حذف برخي ديگر، قدرت خود را مستقر مي
 را به روش گرايانة فوكو با تأكيد بر مفهوم گفتمان، جاي خود  نگرش ساخت1970اوايل دهة 

به جاي بحث از رابطة (رابطة آن با قدرت و دانش  و» تكنولوژي بدن«بحث از   و»تبارشناسانه«
دهد؛ هر چند بايد اين نكتة مهم را به خاطر سپرد كه  مي) ساختار و معنا در تحليل گفتماني

، درصدد بررسي مسائلي متفاوت با مسائل مطرح شده در روش شناسانهروش تبار
شناسي دانست، بلكه  توان آن را جانشيني براي روش ديرينه  از اين رو، نمي.ناسانه استش ديرينه

  .مكمل آن است
  

  شناسي روش تبار)ب

، ر ويشناسانة تفك هاي معرفت شناسي در آثار متأخر فوكو به عنوان يكي از بنيانمفهوم تبار  
ارشناسي در تقابل با  تب. است»تبارشناسي اخلاق «هاي نيچه در كتاب برگرفته از انديشه

همتاي  ي يگانه و بيها گيرود و هدف آن  ثبت و ضبط ويژ شناسي سنتي تاريخ به كار مي روش
يا غايت  وگونه ماهيت ثابت يا قاعدة بنيادين   از ديدگاه تبارشناس، هيچ.وقايع و رويدادها است

ها و  ها، گسست افمتافيزيكي وجود ندارد كه موجب تداوم تاريخ شود، بلكه بايد پيوسته شك
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رويدادها «  تبارشناس.جو كردگوناگون معرفتي وجود دارد را جستهاي  هايي كه در حوزه جدايي
جويد كه  رود و در همان چيزي مي جويد كه كمتر از هر جا انتظارشان مي را همان جايي مي

ت اين بازگشاو . ها غريزه و ها، عشق، وجدان شود، يعني در احساس بدون تاريخ شمرده مي
 البته نه براي ؛)22 :1378 دريفوس،:  مترجم، دربشيريه، مقدمه( »كند رويدادها را ضبط مي

هاي متفاوتي را بازيابد كه  شان را ترسيم كند، بلكه براي آنكه صحنه آنكه منحني تدريجي تكامل
  .اند  كردهءهاي متفاوتي ايفا اين رويدادها در آن، نقش

هاي كلي معرفت و  ط نظريهلتس«ن مدرن اي عمدة تمده به نظر فوكو يكي از ويژگي  
ا تبارشناس ام. اند ، به سكوت كشانده شدههاي عام هايي است كه به واسطة سلطة نظريه انديشه

. را فراهم آورددر پي مركززدايي از توليد نظري است تا امكان شورش معارف تحت انقياد 
 »اند هاي عام در نورديده شده پردازي ي نظريههايي است كه زير پا ء تجربههمچنين در پي احيا

 سياسي به جاي اين كه هاي هانديش ، اساس روش تبارشناسانه بر ،بنابراين). 374 :1381فوكو، (
بندي شوند، به عنوان وقايع و رخدادهايي كه در  هاي فكري واحدي طبقه در قالب الگوها و سنت

ه اند، مورد توج آوردهر بسر) ان عصر خويشتحت تأثير گفتم(يك مقطع زماني به صورتي خاص 
هاي گاستون  يشهد كه برگرفته از ان»شناسانه گسست معرفت«در اينجا مفهوم . گيرند قرار مي
يابد كه بر اساس آن، انديشه نوعي رخداد است كه  ت مي است، در انديشة فوكو مركزي1باشلار

با . افتد، تبارهاي مختلفي دارد  اتفاق مياي كه  بلكه در شرايط و زمانهشود؛ هيچ گاه تكرار نمي
 را كه فوكو در ارتباط با »حال حاضر«توان معناي مفهوم  توجه به درك اين نكته است كه مي

 حاضر در برابر مفهوم گذشته منظور از مفهوم حالِ«. برد، دريافت كار مي نحوة نگرش به تاريخ به
است كه مركز ثقلي ندارد، قطبي ندارد و مي ظلماني اين است كه تاريخ گذشته همانند عالَ
حد و مرز و فاقد سلسله مراتب است و ما  ت بيكران، بيپراكنده است، تاريخ هم مثل عالم واقعي

مثلاً  تر از بعضي ديگر است،گوييم بعضي چيزها مهم ما مي. دهيم به آن سلسله مراتب مي
 كه مورخ وقتي كه تاريخ له اين استأفوكو مسپس به نظر . شاهان در رأس هرم هستند

 »نويسد، پس تاريخ، تاريخ حال حاضر است نويسد، تاريخ را از ديدگاه علايق فعلي مي مي
لة اصلي در تبارشناسي فوكو، كه مرتبط با موضوع اين أا مس ام.)38 :1378دريفوس و رابينو، (

                                                 
١- Gaston Bachlard 
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اي از روابط  ن شبكهها به واسطة قرار گرفتن در درو اين است كه چگونه انسان باشد، مقاله مي
گيري فوكو از روش  ، با بهره در واقع.شوند بژه تشكيل ميآقدرت و دانش، به عنوان سوژه و 

 به بررسي رابطةآيد  شود و درصدد بر مي تر مي ييرامون قدرت جدپتبارشناسي، مطالعات وي 
، زندان و مجازاتاز اين رو، با بحث پيرامون مسائلي مانند . بپردازدآدمي قدرت، دانش و پيكر 

در يك . آيد ميهاي جديد قدرت در عصر مدرن بر صدد رديابي تكنيك، درو مدرسهبيمارستان 
 فوكو در تبارشناسي به تحليل شرايط تاريخي پيدايش علوم انساني« توان گفت، ي ميتعبير كلّ

يس و چگونگي تأسساز آنها  بژهآساز و  هاي قدرت، آثار سوژه  روابط آنها با تكنولوژيپرداخته و از
  .)42 :1376-77ه، بشيري (»گويد هاي حقيقت سخن مي رژيم

 

  يسشنا پديدار)ج

در .  فكري است كه فوكو از آن تأثير پذيرفته استهاي جرياناز ديگر يكي پديدارشناسي   
است و ) سوژه( و هم فاعل شناسايي) آبژه( انسان هم موضوع شناسايي نگرش پديدارشناسانه،

 كه به همة موجودات، از جمله ي من؛كند  استعلايي تحقيق مي»منِ«  معنابخشهاي در فعاليت
البته بايد در ابتداء به اين نكته توجه نمود كه . بخشد بدن خودش، به فرهنگ و تاريخ معنا مي

روش پديدارشناسي، به فعاليت معنا كند و بر خلاف  گيري مي فوكو از اين نوع نگرش هم كناره
  .)24 :1378دريفوس و رابينو، ( شود  مختار و آزاد متوسل نميبخش فاعل شناساييِ

.  تأثير پذيرفته است3مرلوپونتي و 2هايدگر ،1، از افكار هوسرلفوكو در روش پديدارشناسانه  
او . پديدار شناسي ابزار فلسفي فهم هستي روزمرة انسان در جهان است از ديدگاه هوسرل،

 جهان تجربة انساني مبنا -  در درون زيستدر نهايتلي، معتقد بود كه كل حقيقت عيني يا عم
به عبارت ديگر، هوسرل بر آن بود كه حقايق به اصطلاح علمي همة علوم را بايد از نو در . دارد

 . است»يابي حقيقت در تجربه زمينه«لة اصلي أ مس.يابي كرد  زمينههاي آگاهانة انسان فعاليت
گوناگون ساختن معنا به وسيلة آگاهي انسان و به واسطة هاي  بايد شيوه براي انجام اين كار 

اي است كه هدفش بررسي چگونگي  اين همان پديدارشناسي. ادراك و زبان، شناخته شود

                                                 
١- Husserl 

٢- Heidegger 

٣- Merleauponty 
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دهد كه جهان پيش از  پديدارشناسي نشان مي. پديدارشدن جهان در آگاهي انسان در آغاز است
 يعني تجربة ذهني است كنيم؛ ست ميست كه در آن زياي هآنكه موضوع شناخت ما باشد، تجرب

 ويش از تجزية ذهن پپس بايد آن نقطة اولية تماس ميان انسان و جهان را يافت كه  .نه عيني
 به تعبير .)91- 92: ب1378 ،هبشيري (بژه در تجربة ما وجود داشته استآعين، يا سوژه و 

آگاهي « يا »عياتي در خودواق«عنوان  را نبايد به) جهان زيست(و عين ) آگاهي( روشنتر، ذهن
 دانست كه به صورتي منفرد و منزوي و گسيخته از جهان قابل تعريف است؛ بلكه آنها »در خود

  .كنند و لازمة آگاهي و دستيابي به معنا، درك رابطة ميان آنهاست در ارتباط با هم عمل مي
 -رهاي تاريخيبه موجب كردا» فاعل شناسا«عنوان  در پديدارشناسي هايدگري، انسان به  

 را تشكيل اي هزمين ، پيش اين كردارها.گيرد  شكل مييابد، فرهنگي كه در درون آنها رشد مي
 ييشناسا  طور كامل شناخت و بر حسب عقايد فاعل توان آن را به گاه نمي دهند كه هيچ مي

و ن معنايي هستند زمينه، متضم با اين حال، كردارهاي نهفته در پيش. معنابخش فهم كرد
هايدگر اين معناي نهفته در .  از فهم و برخورد با اشياء، افراد و نهادها را در بر دارداي هشيو

 »هرمنوتيك« اين روش را » زمانهستي و« وي در كتاب .خواند  مي»1تعبير«كردارها را 
 در واقع، .كه به معناي عرضة تعبيري از تعابير مندرج در كردارهاي روزمره استخواند  مي

، تاريخي و فرهنگي جستجو  معنا را در متن كردارهاي اجتماعيأتيك هايدگري منشهرمنو
ت ت اجتماعي، بايد زبان آن واقعيبراي فهم هر واقعي«نمايد كه  كند و بر اين نكته تأكيد مي مي

  جزئي ازت اجتماعي است، يا واقعيت اجتماعي از واقعيئي به عبارت ديگر، زبان جز.را فهميد
هايي است كه در يك جامعه   البته منظور از زبان، مجموعة مفاهيم هنجارها و ارزش.زبان است
قائل به اين امر هرمنوتيك، ا فوكو بر خلاف جريان ام .)17 :الف1378ه، بشيري( »وجود دارد

شناسي او  ، زيرا معرفت براي كشف كردن وجود دارداي هنيست كه حقيقت غايي و عميق و نهفت
شود كه هيچ   است كه در آن بر اين نكته تأكيد مي»هرمنوتيك راديكال«متأثر از نوعي 

 جهان خارج،. دهد ماست كه به حقايق جهان شكل مييرهاي بحقيقتي در كار نيست و اين تع
 به آن ي بي معنا و صرفاً از طريق سخن و زبان است كه نحوة نگاه خاصءجهاني است از اشيا

ات دهنده به واقعي شكل هاي ما، يعني زبان، سخن و گفتمان، بنابراين، خودفهمي. كنيم پيدا مي

                                                 
١- Interpretive 
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 از ديدگاه فوكو، هرمنوتيك .شود  خارج صرفاً از طريق زبان و سخن شناخته ميهستند و جهانِ
، بلكه ؛ در حالي كه حقيقتي در كار نيستكند، دريابد كوشد حقيقت آنچه را كه تعبير مي مي

 زيرا هيچ حقيقت ،معرفت نمايش حقيقت امور نيست. يمتنها با كثرتي از تعابير روبرو هست
  .قدرت استتوفيق هر گفتمان در گروي رابطة آن با شبكة . ماقبل گفتماني وجود ندارد

 .كند  دانش در همه جا اشكالي از حقيقت را توليد و اشكال ديگر را طرد و حذف مي- قدرت  
 سازد ن ميت و كردارها را متعيت، ذهني، فرديگفتمان رژيم حقيقتي است كه هويتهر 
 :ميشل فوكو«كه در كتاب توان فوكو را همان طور   از اين رو، مي.)38 :1376- 77ه، بشيري(

گرايي و هرمنوتيك  ري فراسوي ساخت آمده است، متفكّ»فراسوي ساختگرايي و هرمنوتيك
  .دانست

  

  روابط قدرت از منظر فوكو: گفتار دوم

 برساند، »اقتصاد جديد روابط قدرت«كه ما را زودتر به شنهاد كنم خواهم راه ديگري پي من مي«
ه ن رابطة بيشتري ميان نظريمتضمو تر، داراي ارتباط نزديكتر با وضعيت جاري  راهي كه تجربي
 اين راه عبارت است از اين كه اشكال مقاومت در مقابل انواع مختلف قدرت رابه .و عمل است

 همچنان كه اشاره شد، با .)142 :ج1378ه، بشيري( »ذ كنيمعنوان نقطة عزيمت خود اتخا
، به عبارتي. شود تر مي يگيري فوكو از روش تبارشناسي، مطالعات وي پيرامون قدرت جد بهره

 پس از ،تر، به طور دقيق1960هاي فكري او از اواخر دهة  شاهد آن هستيم كه علايق و دغدغه
شود و در راستاي  دچار تحولي اساسي مي ،1968مي ماه سركوب جنبش دانشجويي در 

 نوشته 1970 كه در آغاز دهة »مراقبت و تنبيه«كتاب . يابد  تغيير مي»تحليل روابط قدرت«
پذيرد و  چند فوكو، خود اين امر را نميهر. ه فوكو به قدرت در اين مقطع استشد، حاصل توج

نم بگويم كه قدرت به عنوان يك توا پردازان قدرت نيستم، حداقل مي من از تئوري« :گويد مي
  .)142 ،همان( »، مورد علاقة من نيستأله مستقلمس
در ابتداء بايد به اين نكته توجه نمود كه ديدگاه فوكو دربارة قدرت، در چارچوب نظرية   

 بلكه وي ،شود نميتاريخي و عيني عرضه بدارد؛ مطرح  خاصي كه توصيفي فارغ از متن، غير
ه ب. بپردازد» تحليلات قدرت«تحليل منظم روابط قدرت يا به گفتة خودش آيد به  درصدد بر مي



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــتحليل مناسبات قدرت در انديشه ميشل فوكو

 103

 دربارة قدرت برپا سازيم، در آن صورت همواره مجبور خواهيم اي هاگر بكوشيم نظري« اعتقاد او،
 »در نظر بگيريم آيد، پديد مي  كه در مكان و زماني خاصاي هعنوان پديد بود كه آن را به

هايي كلي و ارائه تبييني يكدست و يكپارچه  ين امر، در انداختن نظريهكه پيامد ا )143 ،همان(
كه بر تحليل كردارها به صورتي خاص و توجه به ( است كه با روش تبارشناسة فوكو از قدرت

  .در تقابل است) متن فرهنگي كردارهاي انجام شده مبتني است
  :داند ته مي تحليل روابط قدرت را مستلزم اثبات چند نك،فوكو در ابتداء

ون و امتيازات سنتي، تمايزهاي ايجاد شده توسط قانون، زبان و ؤ نظام تمايزهايي نظير ش-1
  .دهد تا به نحوي بر اعمال ديگران تأثير بگذارد فرهنگ، كه به فرد امكان مي

، نمايند، نظير حفظ امتيازات  انواع اهداف و مقاصدي كه اعمال كنندگان قدرت تعقيب مي-2
  ...ود وانباشت س

 بر حسب اينكه آيا قدرت به واسطة تهديد، كاربرد وسائل قوة :قراري روابط قدرتل بري وسا-3
ا كاربرد ب ،وبيش پيچيدة كنترل ، با كاربرد وسائل كمثرات ترغيبي كلامأه، به واسطة قهري

بت يا ها، به موجب قواعدي كه آشكار يا ضمني، ثا هاي مراقبتي، با به كارگيري بايگاني سيستم
قابل تغيير هستند، با كاربرد وسائل تكنولوژي براي اجراي همة اينها و يا بدون كاربرد اين 

  .شود وسائل اجراء مي
، ساختارهاي حقوقي و هاي سنتي اين اشكال ممكن است گرايش:  اشكال نهادمندي-4

 همچنين ؛)نوادهمانند نهاد خا(هاي رايج را با هم در آميزند  هاي مربوط به رسوم و شيوه پديده
هاي دقيق، قواعد و  ممكن است به شكل چارچوبي بسته ظاهر شوند كه داراي كانون

 اين اشكال ه، به علاو. شخصي و استقلال نسبي در عملكرد هستند،ساختارهاي سلسله مراتبي
نظير (گانه هايي چند اي باشند كه واجد دستگاه هاي بسيار پيچيده ممكن است عبارت از نظام

ويژة آن، اعمال سيطره بر همة امور، ايجاد نظم و مراقبت سراسري، اعمال   است و كار)دولت
  . اي هم توزيع همة روابط قدرت در درون نظام اجتماعي است تنظيم و نظارت و تا اندازه

، ممكن است  از امكاناتاي هاجراي روابط قدرت به عنوان عمل در حوز:  درجات عقلاني شدن-5
خواه هزينة (ا و نيز به نسبت هزينة احتمالي اري ابزارها و قطعيت نتايج آنهگذبه نسبت تأثير
تر  پيچيده) شود ميل مورد استفاده و يا هزينه به مفهوم مقاومتي كه برانگيخته ياقتصادي وسا

  .شود
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و، قدرت به ا در تحليل .آيد فوكو با توجه به اين نكات، درصدد تحليل روابط قدرت بر مي  
از اين . شود به رفتار ديگران مي) راهبري(دهي  ست كه موجب تغيير و يا جهتمعناي عملي ا
قدرت بر . گذارد ساختار كلي اعمالي است كه بر روي اعمال ممكن ديگر تأثير مي« منظر، قدرت

كند يا مطلقاً  سازد، محدوديت ايجاد مي يا دشوار ميكند  كند، تسهيل مي انگيزاند، اغوا مي مي
، زيرا  با اين حال، قدرت همواره شيوة انجام عمل بر روي فاعل عمل است.ندك منع و نهي مي

 در اين تعبير، از ).Smart, 1994: 4 (»كند و يا قادر به انجام عمل است ، عمل ميفاعل عمل
 »الف« را تعيين كند، طرف »ب«عمل طرف  توانسته است حوزة »الف«آنجايي كه اعمال طرف 

  .)311 :1378دريفوس و رابينو، ( ده است اعمال قدرت كر»ب«بر طرف 
  

  نسبت قدرت و آزادي ) الف

در ديدگاه فوكو، بين قدرت و آزادي رابطة نزديكي وجود دارد و روابط قدرت به مثابة   
توانند بر  ، ميرغم تأثيرپذيري از قدرت هاي استراتژيك ميان افراد آزادي است كه علي بازي

زعم وي، قدرت صرفاً بر افراد آزاد، يعني كساني كه در موضع  به .اعمال ديگران تأثير بگذارند
هاي انسان و شكل دادن به اعمال  شود، زيرا هدفش نفوذ بر گزينش انتخاب قرار دارند اعمال مي

قدرت دانست، بلكه در اينجا نوعي رابطة توان رابطة بنده و ارباب را رابطة   از اين رو، نمي.اوست
بخشي ميان  فوكو با تمايز.  كه بيشتر با مفهوم سلطه سنخيت دارداجبار جسماني برقرار است

دو مفهوم قدرت و سلطه، معتقد است كه سلطه به روابط نامتقارن قدرت اشاره دارد كه در آن 
، فضاي اندكي )توسط تأثيرات قدرت(شان  اشخاص تابع، به دليل محدود شدن حاشية آزادي

ك و قابل ي اشاره دارد كه منعطف، چند جانبه، متحرّبراي مانور دارند، اما قدرت به روابط
  .مقاومت است

فوكو در ادامه با پيوند قائل شدن ميان قدرت و آزادي، روابط قدرت را متمايز از روابط   
ن اعمال زور بر بدن يا اشياء به صورت مستقيم  او رابطة خشونت را متضم.داند آميز مي خشونت

كننده و منفعل  كند و خصلت ويران يت فرد را وادار به تسليم مي نهاداند كه در و بلاواسطه مي
، بلكه مبتني بر به معناي نفي و انكار آزادي نيست، در حالي كه وجود رابطة قدرت. اردكننده د
هاي خاص   است كه بر اساس آن، ديگران بر حسب تكنيك»استراتژي« يا »راهبرد«نوعي 
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ها، نتايج و تدابير ممكنه  ها، واكنش ملي از پاسخمتضمن حوزة كا«شوند و  قدرت هدايت مي
، قدرت و آزادي نه در مواجهه با هم، بلكه در م فوكوزع در نتيجه به ).362 ،همان( »است

 اين تلقي از قدرت، در برابر تعاريف ارائه شده از سوي متفكرين .كنند يارتباط با هم عمل م
قدرت  گيرد كه بر اساس آن، قرار مي...) و، هابز، ماركس، ماكس وبر ينظير ماكياول(مدرن 

داد كه در جهت  ها را در موضعي قرار مي، آنهاي يكي از بازيگران عنوان تقويت كنندة توانايي به
  .هاي آنها بگذارند حدي بر آزاديتغيير رفتار تابعان، 

  

 قدرت به مثابة امر ارتباطي ) ب

آن را محدود به رابطة  دهد و ه قرار مي مورد توج»رابطة بين نيروها«فوكو قدرت را به مثابة   
ت، يا بازتاب يافته در ساختار و نهادهاي متمركز و محدودي نظير دولت واحزاب حاكم و رعي

 با نهادهايي  فلسفي از قدرت و تبيين قدرت در ارتباط- از نظر وي، برداشت حقوقي. بيند نمي
فتي است كه اگر مفهوم مدرن ، ريشه در نگرش مدرن دارد و باعث شگنظير پادشاه و دولت

نظرية سياسي مدرن هرگز « به تعبير وي .قدرت با نهاد پادشاهي و دولت پيوند نداشته باشد
  .)358 ،همان (» پادشاه بر نداشته استدست از سرِ

فوكو بر اين باور است كه دولت صرفاً نهادي است كه در آن، قدرت در شكل نهايي خود   
توان آن را در تمامي  ت عميقاً ريشه در شبكة جامعه دارد و ميقابل مشاهده است؛ اما قدر

از اين رو، نبايد . مورد ملاحظه قرار داد) حتي روابط عاشقانه( و روابط انساني جتماعاهاي  عرصه
شود و  ميدر نهادها جستجو كرد، زيرا باعث توضيح قدرت توسط قدرت منشاء روابط قدرت را 

هاي  ريشه. كند صورت اشكال قانوني يا مبتني بر اجبار آن محدود مي صرفاً بهروابط قدرت را 
اي بر  قدرت را بايد در تاروپود جامعه جست، نه اينكه آن را به مثابة پديدة عارضي، همانند زائده

، سخن گفتن از جامعة فاقد در نتيجه. بايست محو و نابود شود پيكرة جامعه پنداشت كه مي
قدرت نه در  در نگرش فوكويي،. پذير و قابل تصور است نتزاع، امكانروابط قدرت، صرفاً در ا

، يعني در سطح روابط انساني و اعمال آن» نقاط انتهايي«، بلكه در اشكال رسمي و نهادينة آن
  .گيرد جايي كه قدرت سرشت قانوني كمتري دارد، مورد توجه قرار مي
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  آيد، بلكه  تصاحب قدرت برنميه قراردادن چگونگي قبضه يا فوكو در صدد مورد توج
توانيم آن را  چگونگي اعمال، اجراء و اثرات آن را در ارتباط مستقيم و بلاواسطه با آنچه كه مي

او در اين باره . )Moss, 1998: 67(دهد   قدرت بناميم، مورد توجه قرار مي»بژهآ« يا »سوژه«
شدن انسان به  ونگي ساختهموضوع اصلي من در تحقيقاتم، قدرت نيست، بلكه چگ«: گويد مي

ت را او در اين راستا، مسائلي مانند جنسي. )358 :1378دريفوس و رابينو،  (»عنوان سوژه است
داند، بلكه آن رابه عنوان  ت نميصرفاً كارماية طبيعي انسان براي توليدمثل يا كسب لذّ

بر مناسبات قدرت قرار را در چن) افراد(داند كه آدميان   از گفتارها و رفتارها مياي همنظوم
ت عبارت است از راهبردي در جهت اداره، توليد و نظارت بر اندام  جنسي«به عبارتي،. دهد مي

لة اصلي خود را ، فوكو مسأ از اين رو).89 :1380كلگ،  (»آدميان و مناسبات اجتماعي آنها
يا كساني   كسيدست چه قدرت به«: داند ها مي به قدرت، يافتن پاسخي براي اين پرسشه توج

هاي مرا  ؟ چه كسي حركات و فعاليتگيرد شود؟ چه كسي براي من تصميم مي اعمال مي
 »؟شود گيرد، چگونه اتخاذ مي كند؟ تصميماتي كه اجزاي زندگي مرا در بر مي ريزي مي برنامه

)Smart, 1994: 90(.  
رت و نحوة عملكرد دهاي ق و تاكتيك) ها تكنيك(ا ه تحليل فوكو از قدرت، بر مطالعة شيوه  

ران وعنوان چيزي تلقي نمود كه د  بر پاية چنين تحليلي، قدرت را بايد به.آن استوار است
كند، هرگز در جايي  اي عمل مي عنوان چيزي كه فقط به شكل زنجيره كند يا شايد به مي

از شي عنوان كالا يا بخ توان آن را به گيرد و نمي ، در دست كسي قرار نميشود متمركز نمي
گيرد،  قدرت در همه جا هست، نه به خاطر اينكه همه چيز را در بر مي« .دارايي تصاحب نمود

 .)Smart, 1994: 91( »جوشد گيرد و از پايين به بالا مي بلكه از اين رو كه از هر جايي نشأت مي
اي طبقة كند تا اينكه در اختيار كسي باشد و يا امتيازي بر از اين منظر، قدرت بيشتر عمل مي

قدرت،  .هاي استراتژيك است  در بر دارندة مجموعة از موقعيتقدرت .حاكمه محسوب شود
 است كه در سرتاسر نظام اجتماعي در حال اجراست، هرگز به اي ههمچون راهبردهاي پيچيد

 ظاهر »خرد«شود و تنها در نقاط اعمال به صورت  صورت جامع و جهان شمول ظاهر نمي
هاي  ها و مجموعه  از شبكهاي هنيست، بلكه صرفاً مجموع قدرت امري مطلق در اينجا،. شود مي

توان كليتي واحد براي قدرت قائل شد، بلكه ما با وجوه  ديگر نمي در نتيجه،. متداخل است
 در اين . مواجهيم»فيزيك قدرت ميكرو«گوناگون قدرت در اشكال محلي، متغير و در يك كلام 
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ها و فضاهاي گوناگون وجود دارد و هر يك از اين  تاوت در موقعيهاي متف تصور، قدرت به شكل
  .هاي مربوط به خود را دارند تكنيك، تاريخ ويژه و هاها و فضا موقعيت

گونه محتواي جوهري ندارد و به جاي آنكه چيزي باشد كه  در واقع، قدرت در اين معنا هيچ  
دار نقشي   در ارتباط با دانش عهدهبه تصاحب درآيد و متمركز شود، نوعي تكنولوژي است كه

باشد و در چارچوب نهادهايي مانند زندان، بيمارستان، كارخانه، دانشگاه و  انضباطي مي
ه  البته بايد به اين نكته نيز توج.كند هاي مراقبت و تنبيه عمل مي سربازخانه، بر مبناي تكنيك

در اين تحول، قدرت نخست در «. نمود كه در اشكال اعمال قدرت نيز تحولاتي رخ داده است
ف بر شرِدولت و سركوب، به شكل قدرت م، ون هفدهم و هجدهم از شكل حاكميتطي قر
شكل آناتومي  درآمد و در سدة نوزدهم به) با هدف تأمين رفاه و سلامت فرد و جمع(حيات 

در ). 63 :1379ضميران،  (»ظاهر شد)  بكارگيري تكنولوژي انضباطيبا تأكيد بر(سياسي بدن 
هاي اصلي قدرت مدرن جهت نظارت و مراقبت مستمر  ، شاهد ظهور يكي از تكنيكمقطع اخير

 تعبير )3- 5 :1372فوكو،  (»پذيري سازي رؤيت تكنيك معكوس«بر تابعين هستيم كه از آن به 
پذيري  هاي سلطنتي، پادشاه از بيشترين رؤيت كه در نظام در حالي«شود، بدين معنا كه  مي

ف بر حيات، كساني كه بايد مورد انضباط قرار شرِ بود، در تحت نهادهاي قدرت مبرخوردار
  ).Sheridan, 1980: 85-86 (»شوند پذيرترين افراد تبديل مي يتگيرند، به رؤ

گذشتة خود به صورت شكنجه و مراقبت و تنبيه در اشكال  ،ياعتقاد فوكو بهنجارساز به  
 در عصر حاضر، نوعي جابجايي در اام ،گرفت  صورت مي)اعدام در ملاء عام(هاي عمومي  نمايش

عرصة قدرت رخ داده است كه بر اساس آن، قدرت بر روح و روان و فكر و ذهن افراد اعمال 
 به »جامعة نمايشي«فوكو اين تحول در نحوة اعمال قدرت را در ارتباط با گذار از . شود مي
جامعة ما، جامعة مبتني بر « :نويسد يدهد و چنين م  توضيح مي»جامعة مبتني بر مراقبت«

 بلكه جامعة مبتني بر مراقبت است، در زير سطح تصويرها، بدن ها عميقاً در ،نمايش نيست
  .)30 :1378دريفوس و رابينو، ( »اند محاصره

هاي انضباطي كه مبتني بر  طور كلي، با استقرار نوعي مراقبت و تنبيه مستمر و تكنيك به  
گيري  توان از شكل  است، مي»سراسربيني«پذير  نهايت تعميم ارهاي بيمحصورسازي و سازوك

ترين و دورترين زواياي  يك جامعة انضباطي سخن گفت كه در آن، تأثيرات قدرت تا ظريف
اين نياز احساس شد كه بدن   در نتيجة ظهور چنين شكلي از قدرت،.كند زندگي آدمي نفوذ مي
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هميدن نحوة كاركرد آن، به نحو مؤثرتري تحت انقياد قرار تري شناخته شود و با ف به نحو دقيق
 سياسي يِتكنولوژ« هاي سلطه كه مبتني بر دانش و نوعي خصلت تأديبي است، اين بنيان. گيرد
گيرد و مناسبات قدرت  شود كه در آن بدن مستقيماً در حوزة سياسي قرار مي  خوانده مي»بدن

  وكوبد آن را رام كند، بر آن داغ مي ا محاصره ميواسطه مي گشايد، آن ر بر بدن چنگالي بي
كند و به اجراي مراسمي  كند و ملزم به انجام كارهايي مي ش ميكند، تعذيب تربيت مي

محصول همين ، موضوع و  در نتيجه، انسان به عنوان فاعل دانايي.)32 ،همان(ش ددار ميوا
مود توان چنين مطرح ن ، مي صورتبه هر. )270 :1378فوكو، ( شود مشاهده دانسته مي و سلطه

افراد نه تنها در درون  شود، اي از قدرت كه از جانب فوكو مطرح مي كه در تصويري شبكه
اعمال « :برند ، بلكه هميشه در وضعيتي دوگانه به سر ميهاي قدرت در رفت و آمد هستند شبكه

 هيچ قدرتي وجود شود كه  در اين جا چنين تصور مي.»قدرت و تحت سيطرة آن قرار داشتن
 .ندارد كه كاملاً در دست يك شخص باشد و او به تنهايي بتواند بر ديگران اعمال سلطه كند
قدرت نه يك نهاد يا ساختار، بلكه ماشيني است كه همه در آن گرفتارند، كساني كه اعمال 

 قدرت، اين نحوة نگرش به. شود ها اعمال قدرت ميكنند، به اندازة كساني كه بر آن قدرت مي
اگر قدرت چيز نيست يا كنترل « .گذارد پيامدهاي خاصي در نحوة تحليل بر جاي مي

ت نهفته در تاريخ نيست، در آن صورت وظيفة اي از نهادها نيست و يا حتي عقلاني مجموعه
  .)37، همان( »گر، تعيين و تشخيص عملكرد آن خواهد بود تحليل

  

  دانش -قدرت ) ج

داند و  ن ابزارهاي كارآمد براي توليد و انباشت معرفت ميتضمفوكو سازوكارهاي قدرت را م  
قدرت محروم : ها قدرت با صفاتي منفي همراه بوده است در اغلب نوشته« :نويسد چنين مي

» پوشاند كند و مي كند، پنهان مي كند، ممانعت مي ، سانسور ميكند كند، سركوب مي مي
)Sheridan, 1980: 85-86(،توليد كننده است و وقتي كه قدرت از طريقكه قدرت   در حالي  

شود،  هاي ثبت و روندهاي تحقيق و پژوهش اعمال مي سازوكارهايي همچون مشاهده، شيوه
، سازمان هايي را براي شناخت پديد آورد بدين معناست كه قدرت راهي ندارد جز آنكه دستگاه
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آورد و فضاهايي   را به حركت در ميهاي دانش  اعمال قدرت، ضرورتاً دستگاه.دهد و به كار اندازد
  .گيرد ها دانش شكل ميكند كه در درون آن را ايجاد مي

گيرد   رايج در نگرش مدرن قرار ميردرت و دانش، در برابر اين تصوقاز رابطة اين طرز تلقي   
به  شد؛ زيرا قدرت نشيني حوزة قدرت دانسته مي گيري دانش، موكول به عقب شكل كه در آن
 كه آيا اگر كند  اما فوكو مطرح مي.گرفت ه قرار ميري منفي و سركوبگر مورد توجعنوان ام

دهد كه قدرت،  كرديم؟ او چنين پاسخ مي گر بود، ما پيوسته از آن اطاعت ميقدرت صرفاً سركوب
 سنگيني كه در ، يا بارِت كه صرفاً مانند نيرويي ظالمانهاز آن رو موقعيت خود را حفظ كرده اس

كمك اي بوده است كه به  عمل نكرده است؛ قدرت عملاً وسيله گيرد  مقاومت صورت ميبرابر آن
  .هاي گفت و گو و لذت رخ داده است آن همه چيز، يعني توليد دانش، شكل

دهد و يا يكي  دانش را از منظري بيروني مورد توجه قرار نمي رابطة قدرت وفوكو  ،در نتيجه  
بر داند، بلكه معتقد است كه قدرت و دانش مستقيماً  گر نمياز آنها را نتيجه و پيامد يكي دي

اي از دانش متصور نيست و  هيچ رابطة قدرتي بدون تشكيل حوزه«كنند و  يكديگر دلالت مي
به نظر . )3 :1378دريفوس و رابينو، ( »ن روابط قدرت نباشدهيچ دانشي هم نيست كه متضم

، فرآيند اعمال قدرت و اعمال سلطه بر انسان از فوكو علوم انساني و اجتماعي به عنوان جزئي
  .دهد هاي مختلف را در بستر روابط قدرت مورد تبيين قرار مي گيري گفتمان چگونگي شكل

 زيرا ،هاي علمي است اي از گفتمان  تكنولوژي قدرت در بردارندة مجموعه،در اين رويكرد  
خت خصال مجرمان و روحيات آنها ها و شنا بندي، تعيين انواع مجازات تشخيص، طبقهضرورت 

 شده و آن را در خدمت »آناتومي سياسي بدن«اي از دانش، يعني  موجب پيدايش حوزة تازه
هاي قدرت از  گيري تكنولوژي بر اين اساس، بهره. دهد هاي انضباطي قدرت قرار مي وژيلتكنو

 و »ندي گفتمانيحصرب«گيري نوعي  ها و شكل دانش در راستاي تميز بهنجاري از نابهنجاري
طرفانه   علمي و بي-شود كه مسائل اساساً سياسي به زبان فني   موجب مي،»انضباط« و »توزيع«

وقتي كه قدرت از طريق سازوكارهاي : توان چنين نتيجه گرفت  پس مي.مورد تحليل قرار گيرد
، سازمان ردهايي را براي شناخت به وجود آو كه دستگاهراهي ندارد جز آن ،شود ظريف اعمال مي

  .)Smart, 1994: 71 (دهد و به كار اندازد
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  قدرت و مقاومت) د

هاي صورت گرفته در برابر قدرت، ما را در فهم هر چه بهتر روابط  توجه به حوزة مقاومت  
توان يافت كه در برابر خود  نميرا هيچ قدرت و يا اقتداري « به اعتقاد فوكو .دهد قدرت ياري مي
ها و  ، واكنش ها پاسخ«توان حوزة كاملي از  اي از قدرت، مي  در برابر هر رابطه و»مقاومت نيافريند
نحوة اعمال قدرت ممكن است از طريق ماهيت مقاومتي «، پس  را مشاهده نمود»تدابير ممكنه

تقابل «ه عنوان مقاومت هميشه در روابط قدرت ب. شود شناخته شود كه در برابر آن ايجاد مي
، قدرت صرفاً  واقعدر. )24 :1378دريفوس و رابينو، ( »گيرد ورد نظر قرار ميم» غير قابل تقليل

ها جهت به هم ريختن  يابد كه انسان يي جريان مي ها ها و مقاومت ، واكنشها در جريان مبارزه
اشكال مقاومت صورت گرفته در ه قرار دادن  از اين رو، مورد توج.اند مناسبات قدرت صورت داده

  .شود ناپذير محسوب مي ضرورتي اجتناببرابر قدرت، 
تر از قدرت   نوعي تحليل تجربي تر قدرت ارائه فوكو هدف خود را در مطالعه و تحليل دقيق  
عنوان نقطة عزيمت مورد توجه  داند كه در آن اشكال مقاومت در برابر انواع مختلف قدرت، به مي

قلانيت دروني آن و نظارت عقل بر قدرت به جاي اينكه قدرت را از نقطه نظر ع  او.گيرد قرار مي
، روابط قدرت را بر پاية مبارزات صورت  چنانكه در زمان كانت مطرح شده بود،تحليل كند

 از اين رو، ايستادگي در برابر قدرت را در اشكال .دهد گرفته در برابر آن مورد ارزيابي قرار مي
رابر مردان، فرزندان در برابر والدين،  زنان در ب:گزيند عنوان نقطة عزيمت خود بر مي زير به

داند كه محدود به   مي»سراسر جهاني«، فوكو اين مبارزات را ...بيماران رواني در برابر روانكاوان و
گريزانه است و در مخالفت با اثرات  طلبانه و اقتدار ، داراي ماهيتي مبارزهكشوري خاص نيست

 .گيرد قدرت صورت مي

ال مبارزه در بستر زمان دچار تغيير شده است و ديگر مانند فوكو معتقد است كه اشك  
باشد، بلكه در اين  نمي) در قالب پادشاه(صدد مورد ترديد قرار دادن نهاد قدرت  درگذشته

به تعبيري، اشكال قدرت و يا مبارزات، هدف مورد سؤال قرار دادن رابطة قدرت و دانش 
قومي، (صورت مبارزه عليه اشكال سلطه   بهاو سه شكل اين مبارزه را. آن استهاي  تكنيك

كند و بدين  كه فرد را به خودش مقيد ميچيزي آن ، استثمار و يا عليه )مذهبي و اجتماعي
دهد كه با هدف رهايي از بند سلطه  ، مورد شناسايي قرار ميسازد شيوه وي را تسليم ديگران مي
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رت معمولاً  اعمال قد،نتيجه آنكه. ردگي صورت مي) خود(تعريفي از سوژه و دستيابي به ارائه 
هاي اعمال قدرت بدليل مواجهه با  د و تكنيكرد اتباع در معرض خطر قرار دابخاطر تمر

  .هاي پيش رو با نوعي پالايش و اصلاح مداوم همراه است مقاومت، تمرد و هزينه
  

  تبارشناسي قدرت مدرن) و

نگي ظهور و متمايز شدن اشكال مدرن لة چگوبر مسأمطالعات تجربي فوكو دربارة مدرنيته   
حداقل در (نظر وي، بقاء و استمرار مدرنيته از  . متمركز استقدرت از ساير اشكال سنتي قدرت

 اين رژيم در بر دارندة .دانش آن است - ، مرهون عملكرد رژيم جديد قدرت)برخي از جوه آن
، مقدرات هاتر از همة اينهاي نهادي و فرا آيندها، عملكردها، موضوعات تحقيق، موقعيتفر
 كند هاي پيشين مي  اي متفاوت از رژيم اي است كه آن را به طور قابل ملاحظه سياسي) ضوابط(
  .)339 :1370لوكس، (

 ، نه به لحاظ قانون؛حق، بلكه از نظر تكنيك بايد اعمال قدرت را نه از نظر به اعتقاد فوكو  
به . كه از نظر مجازات و كنترل بفهميم بل،تفادهبلكه به لحاظ بهنجارسازي و نه از نظر سوء اس

هاي نوين قدرت  ي براي انديشيدن دربارة شكلئ انديشة سياسي مدرن از آنجا،زعم وي
كند؛ مانند  هاي حقوقي قانوني طرح مي هاي فلسفي سياسي را چون پرسش نارساست كه پرسش

فاده از آن را محدود كرد؟ توان استفاده و سوء است اينكه حدود قدرت كدام است؟ چگونه مي
 اين »اتباع«و وظايف » حكمران«سياسي مدرن با سخن گفتن از حقوق گويد انديشة  فوكو مي

هايي براي   نه صرفاً راه،واقعيت را از نظر پنهان كرده كه گفتارهاي مربوط به حق و مشروعيت
هاي انساني را  وژه هستند كه ساي هاعمال منضبط كنندحفظ وجود افراد از وجود قدرت، بلكه 

به حضور ثابت حقيقت يا خود قدرت «: گويد  او در اين باره مي.سازند در روابط نوين قدرت مي
 .ببينيدتوانيد  توجه نكنيد، بلكه آنها را همچون استراتژي تصور كنيد كه به موجب آن مي

ها،  ها، تاكتيك ها، حركت  بلكه به گرايش،آميز آن استراتژي نه بازيابي حقيقت تأثيرات سلطه
اي از روابط  بايد در آن استراتژي، شبكه شوند؛ مي ابزارها، و كاركردها قدرت نسبت داده مي

  .)Said, 1994:43( »ت هستند را كشف كرد كه دائماً در حال تنش و فعاليقدرت
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 بر طبق نظر فوكو، قدرت مدرن بر خلاف اشكال پيشين قدرت، محلي، توليد كننده، متداوم،  
 جامع است كه اين امر، متأثر از فضايي است كه قدرت مدرن در آن ظهور كرده  واي شبكه
از بالا بر افراد تحميل  دانش مدرن - فوكو معتقد است كه بر خلاف تصور ما، رژيم قدرت.است
در قالب نهادهاي  رد،خر قرن هجدهم، در اشكال محلي و خاز اوا طور تدريجي شود، بلكه به نمي

هاي قدرت كه از  رده تكنيكها مختلفي از خ به زعم وي، گونه. عه يافته استانضباطي، توس
هاي پزشكي و كنترل و مراقبت، در قالب نهادهايي نظير بيمارستان، زندان و  طريق مراقبت

شود، شكل مدرن قدرت را از اشكال قديمي آن كه تابع مراكز بزرگ و متمركز  مدرسه اعمال مي
  .)Monison, 1980: 8 (دساز قدرت بود، متمايز مي

باشد و حكومت در  از ديدگاه فوكو، غايت نهايي قدرت تنظيم رفتار افراد و كنترل آنها مي  
بيش عقلاني ابزارهاي مناسب تكنولوژيك دلالت كم و اين معنا به تنظيم رفتار از طريق كاربرد 

، مديريت،  سازماندهي مواجه با مسائلي نظيربر اين اساس، نهادهاي انضباطي قدرت مدرن. دارد
ها و  در مواجهه با اين مسائل، تكنيك. كنترل و نظارت جمعيت زيادي از افراد بودند

به و شناخت هدف س مطرح شد كه در بردارندة عنصر محاهفدهمهايي در اروپاي قرن  تاكتيك
 - دانش تمر بود كه به عنوان تكنيك ها، نظارت يا مراقبت مس يكي از اين تاكتيك.  نظر بودمورد

يافت و از طريق اعمال كنترل،  ندگان جامعه در نهادها انعكاس ميكن ادارهاز سوي قدرت 
هاي انضباطي قدرت كه از  نمود؛ اين تكنيك ، عمل ميشناسايي و نظارت مستمر بر تابعين

داد و   در پيوندي عميق با دانش قرار ميشد، قدرت را  و مشاهده اعمال ميطريق نظارت
،  نظامي قدرت را تعديل نموده و با دروني نمودن نظارت و كنترل مستمرخشونت و خصلت

  .كند افراد را پذيراي آن مي
سازي يا نظارت سراسربينانة كه از طريق سبك  وة نظارت از طريق فرآيندهاي فردياين نح  

هاي  شد و افراد را در رده ، بصورتي سلسله مراتبي اعمال ميهاي سازماني  و نوآوريمعماري
هاي مفيد و  بدن«نمود تا آنچه كه فوكو  بندي مي بيمار طبقه -سالم مرد،- اصي نظير زنخ

ا چند نفر با اهداف ذيل اعمال اين شكل انضباطي قدرت، بر يك ي. نامد، محقق گردد  مي»منقاد
، توانايي آنها ايي آنها براي كنترل خود شكل دهد، توان به ارمغان آوردي آنها مهارتبرا«  :شد مي
هاي ر برابر فرمان و دستور منعطف كند، يا در مسيرراي عمل هماهنگ را افزون سازد، آنها را دب

  .)Fraser, 1994: 137 (»ريزي كند ديگري خصوصيات آنها را قالب
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 را »شرف بر حياتقدرت م«، مفهوم اين شكل قدرتفوكو به منظور ارائه توصيف دقيق   
دانش را در ارتباط با فاعل -، موضوعات پيش روي قدرتطريقاين دهد و از  ه قرار ميمورد توج 

، گسترش به زعم وي. كند ت مطرح مي، زندگي شهري و جنسيشناسا، جمعيت، بهداشت
ان كه رود؛ يعني برداشتي از انس م با ابداع فاعل شناسا به پيش ميانضباط در اين دوره همگا

واند توسط عاملان ديگر ت ست كه ميامت و ديگر وجوه دروني ا، آگاهي، ندداراي روح و ذهن
ايم نظارت،  شويم كه ياد گرفته كساني تصوير ميدر نتيجه، هر يك از ما به عنوان . شكل بگيرد

 عادي بدانيم و بر اساس خواست قدرت و در راستاي اي هلبندي را مسأ طبقه گيري و سخت
 .)Gordon, 1980: 158-159 (بندي نماييم مان را قالب، رفتار و شخصيتهاي انضباطي ژهپرو

. نكته است كه سوژه مخلوق قدرت استچيزي كه براي فوكو حائز اهميت است نشان دادن اين 
 شكل در اين. يك قدرت و فرآيند بهنجارسازي استيعني سوژه مخلوق سازوكارهاي ميكروفيز
اني كردن هاي جزايي و كيفري آن تا روزگار ما به زند اعمال قدرت، الگوهاي انضباطي به صورت

، شكلي كه در آن قدرت از درون و به صورتي و مطيع نمودن روح ادامه داده استجسم 
اياي قدرت بر بدن شود و موجب تثبيت زو  بر فرد و پيكر اجتماعي اعمال ميمخفيانه و رذيلانه
شماري از مجاري   بر دارندة مراكز بي فوكو دستگاه كيفري جديد را در.گردد و انقياد آن مي

داند كه در آن  مي) 130: 1380هيندس، ( »ميكروفيزيك قدرت«ال قدرت در چارچوب اعم
 و به شكل كنند تيبات سياسي با هم تلاقي پيدا ميهاي علمي اجتماعي و تر سوژه، گفتمان

 فرد واقعيتي است كه پروردة  بر اين اساس،.كنند ظريف همديگر را ساخته و تقويت مي
 .)134-135 :1380هيندس،  (باشد هاي انضباطي مي لب تكنيكهاي ويژة قدرت در غا آوري فن
ي و كنندگ ، بلكه از زاوية تقويتت با قدرت را نه از منظر سركوبه فوكو مناسبات جنسيالبتّ

ا هم همزيستي دارند و دهد كه بر اساس آن، جنسيت و قدرت ب بازآفريني مورد توجه قرار مي
 به ذهنيت و سوژة انساني شكل )286 :1381برنز،  (»لذت هاي جاوداني قدرت و مارپيچ«در 
  .دهند مي
در بردارندة يك سري مفروضات اين » قدرت مشرف بر حيات«توان گفت  طور كلي مي به  

ن جاي كرد، اكنو شكل قديمي قدرت كه قدرت مبتني بر حاكميت را نهادينه مي« :چنيني است
 عمل ت بدنها، محاسبه و ارزيابيدهد كه در راستاي مديري خود را به شكلي از قدرت مي

مدارس،  ها، در دوران گذشته، اشكال متنوعي از انضباط در چارچوب دانشگاه. نمايد مي
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هاي سياسي و اقتصادي، مسائلي مانند   بسط يافت و در عرصه... و ها ، بيمارستانها تيمارستان
  »ار گرفتنرخ زاد و ولد، طول عمر بهداشت و رفاه عمومي و مسكن مورد توجه قر

)Foucault, 1978: 139(.  

  

  گيري نتيجه

بحثي دربارة جوامع تحول يافته مدرن است كه در آنها روندهاي  بحث فوكو درباره قدرت،  
دموكراتيك به نحوي اساسي تحقق يافته است و قدرت مركزي در قالب دولت كم رنگ شده 

ني عرضه شده از فراز يك يك سخنرا«تصور سنتي،  قدرت ديگر بر خلاف ،در اين حالت. است
شود و  هاست كه به گونه مستقل در تمامي نهادها توليد مي  از گزارهاي مجموعه كرسي نيست،

در گرو مشاهده عيني و بلكه ميزان كه كمتر دست به دامن يك اراده عاليه شود و بيشتر هر به 
اختي فوكو درباره شن بر اين اساس، موضع روش). 281 :1380تورن،  (»تر استباشد، نافذعلم 
 .كند  تعبير مي»حقوق قضائيگفتمان «گيرد كه وي از آن به  ، در برابر موضعي قرار ميقدرت

عنوان امري  بر طبق آن قدرت به ي از دورة قرون وسطي رواج يافته بود ويگفتمان حقوقي قضا
 و نظر دولت  نهادهاي قانونيي، تعابير حقوق،تصريح شده در چارچوب قانون در ارتباط با زبان

  .گرفت ميقرار مورد تحليل 
  :گرفت و مؤلفة اساسي مورد توجه قرار ميگاه، جهت بررسي قدرت ددر اين ديد

   هويت نيروهاي مسلط-1
  )Dean, 1994: 290 (كميتحايابي  ت يا مشروعيت مشروعي-2

كلي ، ششود اعمال مي) حاكميت( كه قدرت از نقطة مركزي شد در اين گفتمان چنين تصور مي
و بر اساس نوعي قرارداد كه در آن تمايزي ) كننده است سركوبگر، بازدارنده و منع(منفي دارد 

استواراستي ميان حاكم و تابع وجود داردجد ،) Mison, 1980: 5(.  
 از سوي فوكو جهت نشان دادن اين نكته است كه به شكل »مندي حكومت«كاربرد مفهوم   

يابد و اعمال قدرت مرتبط با  ت ميصورتي انضمامي موجودي قدرت در چارچوب دولت به ،مدرن
 هاي نظامي و مفهوم قرن هجدهمي ، ديپلماتيك و تكنيك فرماسيون اقتصاد سياسي
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 از قواعد تازه اي هاما بداعت كار فوكو، طرح مجموع. )112 :1381برنز،  (سياستگذاري است
  :توان آنها را چنين بر شمرد بندي قدرت به شكل كنوني آن است كه مي جهت نحوة صورت

بخش  اطي قدرت را همچون يك عامل سامانهاي انضب ؛ آنكه او در پي آن بود تا تكنيكنخست
  .گر و تحديد كنندهببيند، نه چون حكمي سركوبو توليدي 

از فنون و اعمال اي   كيفري و تنبيهي را همچون مجموعههاي دوم؛ او در پي آن برآمد تا روش
ت سركوبگر خاص خود ببيند، نه همچون بازتاب يا نتيجة نيروهاي ديگري از داراي قدرويژة 

  .گذاري  قانونقبيل ساختارهاي اجتماعي يا نهادهاي
دولت به قدرت، پيوند قدرت و آزادي و نفي ساختار  - ن بر آمد تا با طرح دانشآ او در پي ؛سوم

 نحوة عملكرد تكنولوژي تر نمودن ، در جهت هرچه انسانيبخش عنوان يگانه ساختار هويت
در ) ر مقابل سركوب و بازدارندگي قدرتد(قدرت و فراهم نمودن نوعي آزادسازي و سازندگي 

  .چارچوب دولت مدرن تلاش نمايد
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